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چکیده
یه‌پــرداز امامیــه در ســده هفتــم و هشــتم هجــری اســت.  علامــه حلــی از متکلمــان نظر
کلامــی همچــون متکلمــان پیــش از او بســیار  بهره‌گیــری ایشــان از احادیــث در مباحــث 
که به دور  که اســتفاده از احادیث در جایی  اندک اســت. ایشــان آشــکارا بیان می‌کند 
بینجامــد ممکــن نیســت و بــه همیــن دلیــل از اســتناد بــه ادلــه نقلــی در اغلــب مباحــث 
که منجر به  کرده است. البته علامه حلی در جایی  خداشناســی و راهنماشناســی پرهیز 
کلام، و همچنین برای تأییــد دلیل عقلی  دور نمی‌شــود، ماننــد اثبــات صفــت توحید یــا 
کرده اســت. وی برخلاف بســیاری از متکلمان پیشــین امامیه  از ادله نقلی نیز اســتفاده 
گذشــتگان خود  کلام اســتفاده می‌کند و روش  -‌ماننــد ســید مرتضــی‌- از منطــق در علم 
را نادرســت می‌دانــد. البتــه علامــه در مــواردی نیــز برخلاف روش‌شناســی مرســوم منطق 
کلامــی علامــه حلــی بهره‌بــرداری ایشــان از  کــرده اســت. بُعــد دیگــر روش‌شناســی  عمــل 
کلام در برابــر فلســفه  کلام اســت. وی از مواضــع اصلــی علــم  ادبیــات فلســفی در علــم 
دســت نکشــید، ولــی همچــون فخــررازی و خواجــه طوســی، از ادبیــات و روش‌شناســی 
کــرد. البته علامــه در اختلافات بین فخــررازی و خواجه  کلام اســتفاده  فلســفی در علــم 
آنــان نــدارد و حتــی در مــواردی  طوســی در الهیــات بالمعنــی الاعــم پیــروی مطلقــی از 

کلامی‌تــر اســت، بــر خواجه طوســی ترجیــح می‌دهد. کــه  نظــرات فخــررازی را، 
کلامی حله کلام، عقل و وحی، مدرســه  کلیدواژه‌هــا: علامــه حلی، روش علم 
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مقدمه

یان‌هــای اصلی فکــری در جامعه امامیه  بــرای فهــم روش کلامــی علامه حلــی باید ابتدا پیشــینه و جر

یــان اصلــی قابــل تقســیم‌بندی  آن زمــان را بشناســیم. متفکــران امامیــه از همــان ســده دوم در دو جر

یان نخســت که همان محدثان فقیه یا محدث متکلمان هستند، در مباحث اعتقادی  هســتند. جر

یکردی  صرفــا بــه فهــم اجتهــادی و نقــل متــون وحیانی اشــتغال داشــته‌اند. این گــروه بــه دلیل آنکــه رو

یان  ن‌متنی پرهیــز می‌کردند. جر ی‌هــای برو یه‌پرداز ن‌مذهبــی داشــتند، از مناظــره و همچنیــن نظر درو

ن بــر فهــم عقلانــی و اجتهــادی متــون وحیانــی بــه  کــه از آنهــا بــه متکلمــان تعبیــر می‌شــود، افــزو دوم 

ن‌متنــی، بــا مخالفــان نیز مناظــره می‌کردند. متکلمانــی مانند هشــام بن‌حکم، مؤمن  ی برو یه‌پــرداز نظر

طاق، هشــام بن‌ســالم و در دوران غیبت، افرادی مانند شــیخ مفید، ســید مرتضی و شــیخ طوســی از 

گــروه دوم می‌توان بــه اعتقاد به  یان شــمرده می‌شــوند )ســبحانی، 1391: 26-27(. از ویژگی‌های  ایــن جر

ن‌متنی و تقدم عقل بــر نقل در مباحث بنیادین علم کلام اشــاره کرد.  ی برو یه‌پــرداز ، نظر وجــوب نظــر

علامــه حلی متکلمی عقل‌گرا

گفته‌شــده، یعنــی متکلمــان عقل‌گــرا،  یان‌هــای  یــان دوم از جر علامــه حلــی را می‌تــوان در امتــداد جر

یح کرده اســت که روش علــم کلام عقلی اســت و یکی از  دانســت. ایشــان در کتــب کلامــی خــود تصر

ی همچنین  دلایــل برتــری ایــن علم بــر علوم دیگــر نیز همین اســت )علامــه حلــی، 1419، ج 1: ص13(. و

کــه تنها راه  ماننــد متکلمــان پیشــین بــه وجوب نظر باور دارد. به گفته ایشــان، نظر واجب اســت؛ چرا

ی  ، معرفت ممکن اســت از ســه طریق حاصل شود: 1. ضرور حصول معرفت اســت. به بیانی کامل‌تر

باشــد؛ 2. کســبی باشــد و از طریق تقلید حاصل شــود؛ 3. کســبی باشــد و از طریق نظر حاصل شود. 

ی بــودن این همــه اختلاف در  کــه در صورت ضرور ی نیســت؛ چرا بــه گفتــه ایشــان، معرفــت الله ضرور

آن وجــود نداشــت. از راه تقلیــد نیــز نمی‌تــوان آن را بــه دســت آورد، مگــر آنکــه بــر یک اســتدلال و نظر 

 :1386 ، مبتنــی باشــد. در غیــر این صــورت ترجیح بــا مرجح خواهد بــود )علامه حلــی، 1426: 86؛ همــو

86(؛ بنابرایــن تنهــا راه حصول معرفت اســتدلال و نظر اســت.

ی شده و هیچ‌گاه در تبیین اعتقادات  یه‌پرداز علامه همچنین در حوزه اعتقادات دینی وارد نظر

بنیادین علم کلام1 روش حدیثی نداشته است. بهره‌گیری ایشان از مباحث فلسفی و همچنین ارائه 

1 . مقصود از اعتقادات بنیادین، مباحثی مانند اثبات خدا، صفات الهی، عدل الهی، اصل نبوت و امامت اسـت. در جزئیات 
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دیدگاه در حوزه مباحث مقدماتی علم کلام، مانند هستی‌شناســی، انسان‌شناسی و جهان‌شناسی، 

کافــی اســت بــه فصــول بعــدی ایــن  کلام را نشــان می‌دهــد )در ایــن بــاره  ی در علــم  یکــرد عقل‌گرایانــه و رو

نوشــته مراجعه کنید(.

ی با احادیث کلامی اســت. نخســت  نکته دیگر درباره روش‌شناســی علامه حلی نحوه برخورد و

آنکــه اســتفاده علامــه حلی از ادله نقلی )قرآن و روایات( در مباحث اصلی علم کلام بســیار محدود 

اســت؛ بــرای مثــال ایشــان در کتــاب کشــف المــراد تــا پیــش از مباحــث مربوط بــه امامــت خاصه، به 

جــز چنــد مورد جزئی،1 از آیات و روایات اســتفاده نکرده اســت. 

ایشــان در بیــان روش درســت کلامــی نیز به این نکته اشــاره کرده اســت. بــه گفته علامــه، تکیه بر 

ادلــه نقلــی در اثبــات مباحثی که صدق این ادله بر آنها مبتنی اســت )مانند وجود خداوند، صفاتی 

مانند علم، قدرت، حیات و همچنین عدل و حکمت الهی و اصل نبوت و عصمت نبی( مستلزم 

دور اســت. بــا این حال، ایشــان در مباحث دیگر کلامــی، مانند اثبات توحید، صفاتی مانند ســمیع 

و بصیر بودن خداوند و مباحث امامت خاصه که صدق ادله نقلی بر آنها مبتنی نیســت، اســتدلال 

بــه ادله نقلی را می‌پذیرد )علامه حلی، 1386: 98-97(. 

علامــه حلــی در بررســی ســخنان اســماعیلیان ایــن دور را نپذیرفتــه اســت. اســماعیلیه حصــول 

معرفــت الهــی را مشــروط بــه هدایت و بیان امام می‌دانســتند. برخــی از متکلمان دیدگاه اســماعیلیه 

گــر امام و عقل  را مســتلزم دور می‌دانســتند؛ امــا علامــه حلــی این نقــد را نمی‌پذیرد. به گفته ایشــان، ا

در حصــول معرفــت مشــارکت داشــته باشــند، چنیــن اشــکالی وارد نیســت؛ بــرای مثال ممکن اســت 

امــام انســان‌ها را بــه شــیوه اســتدلال و همچنیــن برخــی از مقدمــات عقلیِ مغفــول مانــده تنبیه دهد. 

که حجیت نهایی به عقل اســت و امام  در چنین مواردی قطعا اشــکال دور مطرح نخواهد شــد؛ چرا

صرفــا تنبیه‌دهنــده عقــل خواهــد بــود )علامــه حلــی، 1386: 88-89(. بنابرایــن هرچنــد علامــه در بحث 

از جایــگاه دلیــل نقلــی در حصــول معرفــت این ســخنان را نــدارد، می‌تــوان همین ســخنان را در آنجا 

مباحـث امامـت یـا تعییـن مصادیـق ائمـه کـه مسـلما متکلمـان از روایـات و نصـوص اسـتفاده کرده‌انـد، علامـه حلی نیـز همین 

کـه در آنهـا از نصـوص و روایـات بهـره بـرده  کـرده اسـت. ایشـان کتاب‌هایـی در اثبـات امامـت امـام علـی؟ع؟ دارد  گونـه رفتـار 

اسـت )رک: علامـه حلـی، 1379: 148-158(. مسـلما تکیـه بـر احادیـث در چنیـن موضوعاتـی منافاتـی بـا روش کلامـی نـدارد.

یـت برهان صدیقین از آیه 53 سـوره فصلت اسـتفاده کرده اسـت )علامه حلی،  1 . آن یـک مـورد نیز جایی اسـت که علامه در تقو

.)280 :1413
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گر در کنار عقل و مذکّر و منبّه باشــند، اســتفاده از آنها  ، ادله نقلی ا نیــز مطــرح کــرد. به عبــارت دیگر

مســتلزم دور نخواهــد بــود. البتــه علامــه ضرورتــی را که اســماعیلیه در وجــود امام بــرای معرفت مطرح 

ن راهنمایی  می‌کننــد نمی‌پذیــرد و معتقد اســت عقل در چنین مواردی امکان کســب معرفت را بدو

امــام دارد. بنابرایــن علامــه حلــی در اینجــا نیــز تمایز چندانــی با متکلمان گذشــته نــدارد و همچنان 

کلام نمی‌بیند؛ هرچند برخلاف برخی از آنها اســتفاده  ضرورتی برای مراجعه به ادله ســمعی در علم 

از ادلــه نقلــی را در شــرایطی می‌پذیرد.

یان متکلمان  با توجه به مجموعه شواهد مطرح‌شده، شکی نیست که علامه حلی در امتداد جر

عقل‌گــرا قــرار خواهــد گرفــت. البتــه بیــن متکلمــان عقل‌گــرا نیــز تمایزهایــی در روش وجــود دارد که در 

یــان کلامی اختصاص دارد. مباحــث بعــدی نشــان خواهیم داد علامه حلی به کدام جر

علامــه حلی و علم منطق

متکلمــان مســلمان تــا پیــش از ورود منطــق بــه علــم کلام، روش ویــژه و قواعــد خاصی برای اســتدلال 

کــه برگرفتــه از  کــرد. ایــن روش  داشــتند؛ بــرای مثــال می‌تــوان بــه اســتدلال از شــاهد بــه غایــب اشــاره 

نحــوه اســتدلال قرآن بود، به شــکل منســجم و قاعده‌منــد در کتاب‌هــای متکلمان به کار گرفته شــد. 

هرچنــد این شــیوه اســتدلال بســیار شــبیه تمثیل یــا اســتقرای منطقی اســت، تفاوت‌هــای مهمی بین 

روش متکلمان و تمثیل منطقی و اســتقرا وجود دارد. ســید مرتضی این شــیوه اســتدلال را به تفصیل 

مطــرح کــرده و توضیح داده اســت )ســید مرتضــی، 1381: 138-135(.1 

بــا ورود علــم منطــق به علم کلام از اواخر قرن پنجم، متکلمان با نقد روش گذشــتگان، اســتدلال 

 .)179-79 :1404 ، .ک: نشــار از شــاهد به غایب را یقین‌آور ندانســتند )ابن‌خلدون، 1408، ج 1: 589-590؛ ر

علامه حلی نیز همچون اســتادش، خواجه طوســی، روش‌‌شناســی علم منطق را در علم کلام پذیرفته 

ی در کتــاب مناهــج الیقیــن در بابــی مســتقل روش متکلمان  اســت )علامــه حلــی، 1415: 197-198(. و

ی نقد کرده  دوره نخســت را نقــد و از آنهــا بــه »ادله فاســده« تعبیر کرده اســت. از جمله مواردی کــه و

می‌تــوان بــه اســتقرای ناقــص، تمثیل )اســتدلال از شــاهد بــه غایب(، اســتدلال به عدم دلیــل بر عدم 

1 . ایـن قیـاس کـه از آن بـه قیـاس الغائب علی الشـاهد تعبیر شـده، از چهار رکن تشـکیل شـده اسـت: اصل، فرع، علـت و حکم؛ 

اصـل همـان شـاهد و فـرع همـان غایـب اسـت. متکلم بـا کشـف علـت، حکـم را از شـاهد به غایـب تسـری می‌دهـد. روش‌های 

ل بر نوعی استقرای  ران اسـت یا سبر و تقسیم. در حقیقت کشـف علت در این استدلا ل یا دَوَ کشـف علت نیز در این استدلا

.ک: علامـه حلی، 1415: 197(. ناقص مبتنی اسـت )ر
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وجــود و اســتدلال بــه عــدم اولویــت بر مطلــوب ایجابی و ســلبی اشــاره کرد. اشــکال اصلــی علامه در 

همــه ایــن مــوارد آن اســت کــه این ادله یقیــن‌آور نیســتند؛ برای مثال، در اســتدلال از شــاهد به غایب 

روش‌هــای کشــف علــت، ماننــد دَوَران و ســبر و تقســیم، یقیــن‌آور نیســتند. بــه گفتــه علامــه، دَوَران تا 

زمانــی کــه مســتند بــه دلیل و علت واقعی حکم نباشــد و ســبر و تقســیم نیز تا زمانی که عقــا نتوانیم 

حصــر موارد را نشــان دهیــم، یقین‌آور نیســتند )همان(.

ی منطــق یونانــی را جایگزین روش پیشــین متکلمــان کردند  علامــه حلــی و متکلمــان هم‌عصــر و

و مســاهمتی جــدی در توســعه علم منطق داشــتند. علامه در علم منطق صاحــب نظر و متخصص 

ید، قواعد الجلیة فی شــرح  بــود و تألیفــات ارزشــمندی مانند الجوهر النضید فی شــرح منطق التجر

الرســالة الشمســیة، النور المشــرق فی علم المنطق، نهج العرفان فی علم المیزان و الدر الکنون فی 
علــم القانون دارد )امین، 1403، ج 5: 406-405(.

ایشــان در نوشــته‌های کلامــی‌اش نیــز به‌شــدت تحــت تأثیــر علــم منطــق بوده اســت؛ بــرای مثال، 

یاس( منطق  در برخــی کتاب‌هایــش، مانند کشــف المراد، در تقســیم موجودات از مقــولات )قاطیغور

ارســطویی اســتفاده کرده اســت. البته ایشــان در اغلب کتاب‌های کلامی‌اش تقســیم موجودات را بر 

هــر دو مســلک متکلمــان و فلاســفه بیــان کــرده اســت. او حتــی در برخی از مــوارد، بــا روش منطقیان 

مخالفــت کــرده اســت؛ بــرای مثــال، می‌تــوان به کتــاب مناهج الیقین اشــاره کــرد که یک فصــل آن به 

.ک: علامــه حلــی، 1415: 69-219( و یــک فصــل آن بــه  بیــان تقســیم موجــودات بنــا بــر رأی متکلمــان )ر

.ک: همان: 219-243( اختصاص یافته اســت. در ادامه درباره  تقســیم موجودات بنا بر رأی فلاســفه )ر

گفت. ی ســخن خواهیم  کتاب‌هــای و ســاختار 

علامــه، همچــون منطقیــان، روش اســتدلال یقینــی را همــان قیاس یا اســتقرای تامی کــه به قیاس 

یقینــی می‌داند و به  منجــر می‌شــود می‌دانــد و همان‌طــور که گفتیم، اســتقرای ناقــص و تمثیــل را غیر

ی درباره انواع قیــاس نیز کاملا  دلیــل اســتفاده از ایــن دو روش بر متکلمان گذشــته خــرده می‌گیرد. و

از روش منطقــی تبعیــت کــرده اســت. او به دو شــکل اصلی قیاس اشــاره و صورت‌هــای مختلف آن 

کرده اســت:  را تبیین 

1. قیــاس اقترانــی: قیــاس اقترانــی قیاســی اســت کــه در مقدمــات آن بــه نتیجــه یــا نقیــض نتیجــه 

، 1413: 167(. علامه در موارد متعددی از این قیاس  یح نشــده اســت )علامه حلی، 1363: 63، همو تصر

اســتفاده کرده اســت؛ برای مثال، می‌توان به برهان حدوث و قدم )علامه حلی، 1386: 201( و اســتدلال 
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بــر اثبــات علم الهــی از طریق اتقان و احــکام عالم )همان: 274( اشــاره کرد.

2. قیــاس اســتثنایی: قیــاس اســتثنایی، بــر خــاف اقترانــی، در مقدماتــش بــه نتیجــه یــا نقیــض 

یــح شــده اســت. علامــه در باب نفــی جســمیت از خداوند به شــیوه قیاس اســتثنایی متصل  آن تصر

گــر خدا جســم بود قادر بــه خلق اجســام نبود، ولــی تالی باطل اســت، پس  اســتدلال کــرده اســت کــه ا

، 1413: 141، 144 و 248(. او  مقــدم نیــز باطــل اســت )علامــه حلــی، 1363: 71، 81، 83، 89، 106 و 167؛ همــو

همچنیــن در مقــام اســتدلال بــر نفی تحیــز از ذات الهی به شــیوه قیاس اســتثنایی اســتدلال می‌کند 

گــر خداونــد متحیــز باشــد یــا قابل تقســیم اســت یا نــه و تالی بــه هر دو قســمش باطل  و می‌نویســد: »ا

یرا یا مســتلزم جســم بودن خداوند اســت که قبلا بطلان آن روشــن شــد یا مســتلزم این اســت  اســت، ز

که خداوند کوچک‌ترین موجودات باشــد که بطلانش واضح است؛ بنابراین خداوند متحیز نیست« 

)علامــه حلی، 1363: 79(.

کرده اســت؛ برای مثال، در اثبات  علامه حلی در برخی از مباحث نیز از برهان خلف اســتفاده 

قــدرت الهــی بــا نفی مجبــور بودن خداوند، قــدرت را اثبات کرده یــا در بحث ازلیت قــدرت الهی، به 

شــیوه برهــان خلــف، بــا ابطــال حادث بودن قــدرت الهی، قدیــم بــودن آن را اثبات کرده اســت )علامه 

حلی، 1363: 160 و 163(.

ایشــان همچنیــن بــه تقســیم‌بندی ادلــه در منطــق توجه داشــته، ادله را بــه دو نوع »لمّــی« و »انّی« 

تقســیم کــرده و هماننــد منطقیــان، یقیــن حاصــل از برهــان لمّــی را بالاتــر دانســته اســت؛ بــرای مثــال، 

می‌تــوان بــه برهــان صدیقین اشــاره کــرد که علامه حلــی آن را از ســنخ براهین لمّی می‌دانــد و برای آن 

ارزشــی بالاتــر از برهــان حدوث و قــدم قائل اســت )علامه حلــی، 1413: 280(.

البتــه علامــه در همــه مــوارد بــه آموزه‌هــای علــم منطــق پایبنــد نبــوده اســت؛ بــرای مثــال، هرچنــد 

کــه  گزاره‌هــای مربــوط بــه حســن و قبــح را از مشــهورات می‌داننــد و اســتدلالی را  عالمــان علــم منطــق 

در مقدماتــش چنیــن قضایایــی باشــد جــدل می‌نامنــد، علامــه حلــی در ابتــدای باب عــدل الهی، در 

که چنین قضایایی از بدیهیات‌اند و به همین دلیل  کرده اســت  یح  مقابل فلاســفه و منطقیان، تصر

گه‌گاه از روش اســتدلال شــاهد به غایب اســتفاده  ی همچنین  یقین‌آورند )علامه حلی، 1415: 362(. و

کــرده اســت؛ بــرای مثــال، در یکــی از نوشــته‌هایش احتیــاج عالــم بــه محــدِث را از طریق تشــبیه عالم 

کــه افعــال انســان‌ها محتــاج به فاعل اســت، عالــم نیز  بــه افعــال انســان‌ها اثبــات می‌کنــد. همان‌طــور 

کــه مشــخص اســت، ایــن روش بــا آنچــه  نیازمنــد محــدِث اســت )علامــه حلــی، 1982: 114(. همان‌طــور 
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گفتــه متفــاوت اســت و بــا علــم منطــق نیــز ســازگار نیســت، مگــر  کتاب‌هایــش  علامــه حلــی در بقیــه 

اینکــه بگوییــم علامــه در مقــام جدل بــا مخالفان از این روش اســتفاده کرده اســت. ایشــان همچنین 

کــرده اســت. علامــه حلــی در بحــث اثبــات وجــود  در جایــی دیگــر از برهــان ســبر و تقســیم اســتفاده 

یعت، مانند کتاب، ســنت، قیاس، اجمــاع و امام معصوم،  معصــوم، همــه احتمالات برای حفظ شــر

، ادعای خود را به اثبات رســانده اســت )علامه  را بیــان کــرده و بــا ابطــال همه فروض به جز فرض آخر

کــه مشــخص اســت، ایشــان در اینجــا انحصــار  ، 1363: 205(. همان‌طــور  ج 1: 109؛ همــو حلــی، 1409، 

فــروض مختلــف را بــه صــورت عقلی نشــان نداده اســت و به همیــن دلیل این اســتدلال، بــه اعتراف 

خودشــان، یقین‌آور نیســت.

علامه حلی و فلسفه

از اواخر ســده اول به آرامی متون فلســفی یونانی ترجمه ‌شــدند، ولی در آن زمان اندیشــه‌های فلســفی 

کــه اندیشــه‌های  یونانیــان کمتــر مــورد توجــه متفکــران مســلمان بــود و حــدود یــک قــرن بعــد از آن بــود 

گرچه  فلســفی یونــان در محافــل علمــی متکلمــان مســلمان بــه شــکلی جــدی مطــرح و بررســی شــد. ا

مواجهــه نخســت متکلمــان مســلمان بــا فلســفه انتقــادی بــوده و اغلــب دیدگاه‌هــای فلســفی را نقــد 

کرده‌انــد، نمی‌تــوان انــکار کــرد کــه ایــن ارتباط‌هــا تأثیراتی نیــز در شــکل‌گیری مســائل و اصطلاحات و 

ادبیات کلامی داشته‌ است. متکلمان مسلمان در آن دوران، به دلیل تعارضاتی که بین دیدگاه‌های 

ی خوشــی به دیدگاه‌های ارســطو نشــان نمی‌دادند و آثار و  ارســطو و آموزه‌های اســامی می‌دیدند، رو

کــه منتقد نظرات ارســطو بودند، در بین آنان گســترش پیدا  اندیشــه‌های افــرادی ماننــد یحیی نحوی 

کــرد )ابن‌میمــون، بی‌تــا: 181(. نــگاه خــاص متکلمــان آن دوره در حــوزه مباحــث جهان‌شناســی مبتنــی 

یــه جوهــر فرد و ترکیب جســم از جوهــر و عــرض و همچنین اســتقبال از نظــرات یحیی نحوی  بــر نظر

کامــل بــا نظــرات ارســطو قــرار مــی‌داد.  در تقریــر خــاص از برهــان حــدوث و قــدم، آنــان را در تقابلــی 

شــاید اســتقبال متکلمــان از آثــار و آرای یحیــی نحــوی بــه این دلیــل بود که نظــرات او به متــون دینی 

و اعتقــادات اســامی نزدیــک‌ بــود و همین ســبب شــد کــه کندی، نخســتین فیلســوف جهان اســام، 

، بــه حدوث عالــم معتقد بــود و اعتقاد به  ی بر خلاف ارســطو نیــز نظــرات او را بپذیــرد؛ بــرای مثــال، و

ینشــگری متکلمان از  حــدوث عالــم بــا آموزه‌هــای ادیــان ابراهیمی موافق اســت. ابن‌میمــون به ایــن گز

نظرات فلاســفه در آن دوره اشــاره کرده اســت )همــان: 167و 170(.
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گرچــه گاه اصطلاحاتــی نزدیــک بــه ادبیات فلســفی در نوشــته‌های  بــر ایــن اســاس، در ایــن دوره ا

کلامــی دیــده می‌شــود و متکلمــان، همچــون فلاســفه، مباحثــی در حوزه جهان‌شناســی مطــرح کردند 

و آن را لطیــف الــکلام یــا دقیق الــکلام نامیدند، تفاوت‌های جــدی در ادبیات علمی و اندیشــه‌های 

کلامی و فلســفی وجود داشــت. 

نظــرات فلســفی متکلمــان مســلمان تــا نیمه‌هــای قــرن پنجم بــر همــان بنیان‌های اصلی گذشــته 

کنشی منفی مواجه می‌شد.  گر فردی بیش از این تحت تأثیر فلسفه قرار می‌گرفت، با وا استوار بود و ا

نخســتین فــرد در معتزلــه که بیش از گذشــتگانش از اندیشــه‌های فلســفی اســتقبال کرد، ابوالحســین 

ی برخلاف گذشــته، پیروانــی هم در بین معتزله پیدا کرد و نســل  بصــری بــود )ابن‌مرتضــی، بی‌تا: 119(. و

پایانــی معتزلــه اغلــب پیــروان نظرات او بودنــد و از آنها به معتزله متأخر تعبیر شــده اســت. البته این 

گــروه در برخــی از اصطلاحــات و ادبیــات کلامــی و همچنیــن برخــی از مباحــث دقیــق الــکلام تحت 

، 1390: 83-84، 352-353؛ رک:  زمــی، 1387: 59-62، 81؛ همــو گرفتنــد )ملاحمــی خوار تأثیــر فلســفه قــرار 

.ک:  ســبحانی و رضایــی، 1399: 12-13( و در مباحــث جلیــل الــکلام همچنــان منتقــد فلاســفه بودنــد )ر

زمی، 1390: 90-69(.  ملاحمــی خوار

ی و خواجه نصیرالدین طوســی  مرحله بعدی ارتباط کلام و فلســفه با دانشــمندانی مانند فخرراز

آغــاز شــد. در ایــن دوره نه‌تنهــا ادبیــات کلامــی به‌طــور جــدی تحــت تأثیــر فلســفه مشــاء قــرار گرفــت، 

ی آغازگر این مســیر  بلکــه متکلمــان از منطــق بــه جای روش کلامی پیشــین اســتفاده کردنــد. فخر راز

کــرد. کمــی پــس از  بــود، ولــی نقدهایــی جــدی نیــز بــه فلســفه مشــاء، به‌خصــوص آرای ابن‌ســینا، وارد 

ی  ی، خواجه طوســی نه‌تنها گامی جدی‌تر در تقویت رابطه کلام و فلســفه برداشــت، بلکه به بســیار و

ی نیــز پاســخ داد. خواجه طوســی با نگارش دو کتاب شــرح اشــارات و تلخیص  از نقد‌هــای فخــر راز

ی در دو علــم فلســفه و کلام را نقــد و اصــاح کــرد. تقابلات خواجه  المحصــل، اندیشــه‌های فخــر راز
ن نیز به آن اشــاره و به تســلط علمــی خواجه  ی چنــان مشــهور اســت کــه ابن‌خلــدو طوســی و فخــر راز

ی در مباحــث فلســفی اذعان کرده اســت )ابن‌خلــدون، 1408، ج 1: 650(.  بــر فخــر راز

خواجه طوسی با طرح مباحث وجودشناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفی در ابتدای 

یــد الاعتقــاد، ســاختار و ادبیــات جدیــدی از علــم کلام ارائــه کرد؛ بــرای مثــال، می‌توان به  کتــاب تجر

ورود مباحــث وجــود و ماهیــت و اصطلاحاتــی ماننــد وجــوب، امــکان و امتنــاع و همچیــن مباحــث 

علــت و معلــول اشــاره کرد. ایــن مباحث نه‌تنها ادبیــات کتب کلامی را به کتب فلســفی نزدیک کرد، 
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گاه سبب تغییراتی در مباحث اصلی علم کلام نیز شد؛ برای مثال می‌توان به جایگزین شدن  بلکه 

کــرد. پس  برهــان صدیقیــن بــه جــای برهــان حــدوث و قدم یــا تغییر دیــدگاه آنان بــه اراده الهی اشــاره 

ی کردند. ید الاعتقــاد پیرو ی در تجر ی از متکلمان اســامی از شــیوه و روش و از خواجــه نیــز بســیار

البتــه خواجــه و همراهانــش، علی‌رغــم اختــاط و تعامــل بــا فلســفه، همچنــان در مباحث اصلی 

ی از  کید داشــتند و در بســیار کلام، یعنــی الهیــات بالمعنــی الاخــص، بر مواضع پیشــین متکلمان تأ

مباحــث کلامــی، دیــدگاه فلاســفه را رد می‌کردنــد. از جمله ایــن مباحث می‌توان بــه بحث از حدوث 

ینش )علامه حلی، 1413: 393-394( و به طور  و قدم عالم،1 رابطه خداوند با عالم و نفی واســطه در آفر

خاص، نفی عقول عشره )فاضل مقداد، 1422: 315-316( و قاعده الواحد )همان: 107-108؛ علامه حلی، 

یف صفت قدرت به صحة الفعل و الترک در برابر فلاسفه )فاضل مقداد، 1422:  1413: 395- 396(، تعر

196؛ ابن‌میثــم بحرانــی، 1406: 82-85(، جبــر و اختیــار و تفســیر از بحــث قضا و قدر )علامــه حلی، 1413: 

422-423(، تقریــر از بحــث ضــرورت ارســال رســل،2 انــکار روح مجــرد3 و مخالفت با دیدگاه فلاســفه 

ید  درباره حقیقت انســان، معاد و به‌طور خاص، معاد جســمانی4 اشاره کرد. علامه حلی با شرح تجر

گیر شــدن روش جدید فلســفی کلامی داشت.  الاعتقاد تأثیری جدی در فرا

ی از  علی‌رغــم ســیطره علمــی خواجــه طوســی در ایــن دوره مدرســه حلــه، علامــه حلــی و بســیار

ی و خواجه طوسی مردد بودند؛ برای مثال،  ی در برخی موارد در انتخاب دیدگاه فخر راز گردان و شا

علامــه حلــی قســمت الهیــات بالمعنــی الاعــم را در برخــی از کتاب‌هایــش مطابــق بــا ســاختار کتاب 

ی تألیــف کرده اســت. از آن جمله می‌تــوان به کتاب مناهج الیقیــن، نهایة المرام  المحصــل فخــر راز
کــرد. در ایــن کتاب‌هــا فصل‌بنــدی بــه المحصــل فخــر  فــی علــم الــکلام و نهــج المسترشــدین اشــاره 
یــد الاعتقاد خواجه طوســی. عناویــن اصلی این بخــش از کتاب  ی بســیار نزدیک‌تــر اســت تــا تجر راز

.ک:  1 . همه متکلمان حله به حدوث عالم معتقد بودند و به طور خاص سـخنان فلاسـفه را در بحث قدم عالم نقد می‌کردند )ر

ابن‌میثم بحرانی، 1406: 51- 63؛ علامه حلی، 1413: 392؛ فاضل مقداد، 1422: 415(.

.ک: فاضل  یـر فاضـل مقـداد از تمایز دیدگاه متکلمان و فلاسـفه و رد دیدگاه فلاسـفه در ایـن بحث منحصر به فرد اسـت )ر 2 . تقر

مقداد، 1422: 243-241(.

.ک: فاضل  ره تجرد روح را انـکار می‌کردند و حقیقت انسـان را اجزای اصلی بدن او می‌دانسـتند )ر 3 . عمـده متکلمـان در این دو

مقداد، 1422: 420-418(.

.ک: فاضل  4 . بـرای مثـال فاضـل مقـداد فصلـی بـا این عنـوان دارد: »بـاب یجـوز خلق عالـم آخـر لهـذا العالـم خلافـاً للحکمـاء« )ر

باره اعتقاد فلاسـفه در  .ک: علامه حلـی، 1413: 542-544. همچنیـن در مقـداد، 1422: 413-418(. بـرای بحثـی مشـابه ر

.ک: همـان: 548-551؛ فاضل مقـداد، 1422: 433-428. بحـث معـاد جسـمانی و نقـد متکلمان بـر آن ر
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المحصل چنین اســت: 1. تقســیم المعلومات )موجود و معدوم(، 2. تقســیم موجودات )تقسیم علی 
رأی المتکلمیــن - تقســیم علــی رأی الفلاســفه(، 3. احــکام الموجــودات )وحــدت و کثــرت - علــت 

، قســمت الهیات بالمعنــی الاعم را این‌گونــه فصل‌بندی  و معلــول(. علامــه حلــی نیــز در کتب مذکور

کــرده اســت: 1. تقســیم المعلومــات )موجــود و معــدوم(، 2. تقســیم الموجــودات )تقســیم علــی رأی 

المتکلمیــن - تقســیم علــی رأی الفلاســفه(، 3. احــکام الموجــودات )علــت و معلول - واحــد و کثیر 

کتاب نهایة  کلی و جزئی(. مشــابه همین ســاختار با تفصیل بیشــتر در  - تماثل، اختلاف و تضاد - 

المــرام و بــه اجمــال در کتاب نهج المسترشــدین رعایت شــده اســت. 

ی قدیمی‌تر در طرح مباحث کلامی استفاده  البته علامه در برخی از کتاب‌هایش نیز از ساختار

، که به‌طور ســنتی در کتــب کلامی معتزلــه مطرح بوده و عالمــان امامیه  کــرده اســت. در این ســاختار

آن دوران نیز از همان تبعیت کرده‌اند، مباحث با وجوب نظر شــروع می‌شــود، ســپس اثبات خداوند 

و صفــات او و بقیــه مباحــث کلامــی را مطرح می‌کند. ســاختار کلــی این کتاب‌ها این‌گونه اســت: 1. 

، 2. اثبــات حدوث عالــم، 3. اثبات خداونــد، 4. صفات الهی، 5. عــدل الهی، 6. معاد،  وجــوب نظــر

گونــه  کتــاب معــارج الفهــم فــی شــرح النظــم را ایــن  . علامــه حلــی  7. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

، ماننــد ملاحمی خوارزمی، نیز وجود دارد  تنظیــم کرده اســت. این ســاختار در کتب معتزلیان متأخر

ی در کتــاب المنقذ من التقلیــد و محقق حلی  و متکلمــان امامیــه، ماننــد ســدیدالدین حمصــی راز

در کتــاب المســلک فی اصول الدین، از همین ســاختار بهــره برده‌اند. 

یان‌هــای موجــود در ایــن  تفاوت‌هــای موجــود در آثــار علامــه حلــی را بایــد بــه دلیــل تحــولات و جر

کــه  مدرســه کلامــی دانســت. کلام امامیــه در حلــه ســه دوره متفــاوت داشــته اســت: 1. دوره نخســت 

ی اســت. در ایــن دوره  ی و تحــت تأثیــر ســدیدالدین حمصــی راز یــان کلامــی امامیــه در ر امتــداد جر

کتاب‌هــای المنقــذ مــن التقلیــد حمصــی  گرفته‌انــد.  متکلمــان امامیــه از روش معتزلــه متأخــر بهــره 

ی کرده‌اند و کتــاب معارج  ی و المســلک فــی اصــول الدیــن محقــق حلــی از همین ســاختار پیــرو راز

کلامــی  کتــب  یــس  الفهــم علامــه حلــی مطابــق بــا ایــن ســاختار نوشــته شــده اســت. 2. ورود و تدر
ی. در ایــن دوره حتی کتابی  ی و گرایــش بــه طــرح ادبیات فلســفه مشــاء از طریق آثار فخــر راز فخــرراز

یس می‌شــده اســت.1 مشــخص نیســت کــه متکلمان حلــه در این دوره  ماننــد المحصــل در حله تدر

ی به فلســفه مشــاء را  مواجهــه مســتقیم بــا آثــار ابن‌ســینا داشــته‌اند یا نــه و چه میــزان نقدهای فخر راز

.ک: خوانسـاری، 1390، ج4: 4(. 1 . محقق حلی بخشـی از کتاب المحصل فخر رازی را نزد ابن‌وشـاح حلی خوانده اسـت )ر
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ی را بر خواجه طوســی  پذیرفته‌انــد، ولــی از اینکــه علامــه در برخــی از مــوارد همچنــان نظرات فخــر راز

ی و شــرح اشــارات خواجه  ی بیــن شــرح اشــارات فخــر راز ترجیــح داده و اینکــه کتاب‌هایــی در داور

طوســی نوشــته شــده، می‌تــوان فهمیــد کــه در موازنــه این دو شــخصیت، متکلمــی ماننــد علامه حلی 

نگاهــی یک‌جانبــه نــدارد. انتخاب ســاختار کتاب المحصل از ســوی علامه حلی بــرای برخی از آثار 

مهمــش، ماننــد مناهــج الیقین، نهایــة المرام، نهج المسترشــدین و تســلیک النفــس می‌تواند گواهی 

ی در مدرســه حله باشــد. 3. ظهور خواجه طوســی و نوشــته شــدن  بــر نفــوذ فکــری و آموزشــی فخــر راز

یــد الاعتقــاد و تلخیــص المحصــل. قطعــا خواجه طوســی تأثیری جــدی بر مدرســه حله و  کتــاب تجر

ی بیــن دوگانه  به‌طــور خــاص، بــر علامــه حلی داشــته و علامــه و دیگــر متکلمان حلــه را در مقام داور

ی و خواجه طوســی گذاشــته اســت. علی‌رغم تأثیرات خواجه بر اندیشه‌های متکلمان حله،  فخر راز

ی بر فلســفه مشــاء را بر پاســخ‌های خواجه طوســی ترجیح  همچنان آنان در مواردی نقدهای فخر راز

ی بر دلیل تجرد در اثبات علم الهی اســت )علامه  داده‌انــد. یکــی از ایــن موارد مهم، نقدهای فخر راز

حلــی، 1387: 528-525(. 

یــان اصلــی کلام اســامی دانســت.  در یــک جمع‌بنــدی می‌تــوان علامــه حلــی را در میانــه ســه جر

یــان  کلامــی در حــوزه الهیــات بالمعنــی الاخــص عمدتــا در امتــداد جر هرچنــد از نظــر اندیشــه‌های 

کلامــی معتزلــه متأخــر اســت، در مباحــث مقدماتــی علــم کلام )الهیــات بالمعنــی الاعــم( و ادبیــات 

ی و خواجــه طوســی اســت و گاه نظــرات خواجــه طوســی را پذیرفته اســت و  کلامــی در میانــه فخــر راز

ی را. گاه آرای فخــر راز

جایگاه ادلــه نقلی در نظام فکری علامه حلی

یکرد عقلی دارد؛ ولی این به آن معنا نیســت  کــه گفتیم، علامه حلی در مباحث کلامی رو همان‌طــور 

گــون دیگــر در ایــن زمینــه اســتفاده نکــرده اســت. ایشــان، ماننــد  گونا کــه از روش‌هــای نقلــی و علــوم 

، یکــی از منابــع معرفتــی را نقــل می‌داند و در آثــار کلامی خــود به آن اســتناد می‌کند.  متکلمــان دیگــر

مهم آن اســت که جایگاه ادله ســمعی در نظام کلامی ایشان و همچنین جزئیات آن، مانند حجیت 

هــر کــدام از ادله ســمعی ماننــد قرآن، خبــر متواتر و خبــر واحد و اجماع معلوم شــود.

گفتــه شــد کــه علامــه حلی ادله ســمعی را در مــواردی که بــه دور نینجامد، در علم کلام اســتفاده 

می‌کنــد. بنابرایــن هــر آنچــه حجیت ادله ســمعی به آن وابســته اســت، باید بــا عقل اثبات شــود؛ پس 
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کــرد )علامــه حلــی، 1386: 97(. از جملــه آنهــا می‌تــوان بــه مــوارد  از آن می‌تــوان از ادلــه ســمعی اســتفاده 

کرد:  یر اشــاره  ز

کــرده اســت کــه می‌تــوان از ادلــه ســمعی بهــره گرفــت  یــح  1. ایشــان در اثبــات صفــت توحیــد تصر

کــه پــس از اثبــات خداونــد و صفــات دیگــر و حکمــت و عدالــت او و همچنیــن  )همــان: 374(؛ چرا

کــرد؛ نبــوت رســول الله؟ص؟ می‌تــوان از ادلــه ســمعی بــرای وحدانیــت خداونــد اســتفاده 

که با معجزه رسول الله راستگویی ایشان اثبات می‌شود،  2. اثبات صفت کلام برای خداوند؛ چرا

کرد )علامه حلی، 1426: 143(؛ سپس می‌‌توان به آیات قرآن برای اثبات صفت کلام استناد 

3. در برخــی مباحــث مرتبــط بــا امامــت، ماننــد اثبــات افضلیت امــام علی؟ع؟ یا اثبــات امامت 

ایشــان )همــان: 202، 203، 206(؛

، صراط، میزان، تطایر کتب، شفاعت،  4. در برخی از جزئیات مباحث قیامت، مانند عذاب قبر

سخن گفتن جوارح و احوال بهشت و جهنم )همان: 217(؛

ئکه )همان: 194(؛ 5. اثبــات افضلیت انبیا بر ملا

6. معدوم شــدن عالم )همان: 215-214(.

کنار ادله عقلی، از ادله سمعی برای  ، در  گاه در همان موضوعات نخست نیز البته علامه حلی 

تنبیــه یــا ارشــاد بــه حکم عقل اســتفاده کرده اســت. در این مــوارد نقل مؤید اســت، نه دلیل مســتقل؛ 

کرد:  بــرای مثال، می‌توان به این موارد اشــاره 

1. تنبیــه به برهان صدیقین )علامه حلی، 1413: 280(؛

2. اثبــات اینکــه خداوند معاصــی و قبایح را اراده نمی‌کند )علامه حلی، 1426: 170(؛

3. اثبات امکان و حســن و بعثت )همان: 184(؛ 

4. امــکان خلق عالمی دیگر )همان: 211(؛

5. جــواز عفو مؤمنان گنهکار )همان: 225(؛

6. ابدی نبودن عذاب مؤمنان فاســق )همان: 227(.

ک‌های ایشان در اعتبارسنجی  نکته بعد درباره جایگاه ادله نقلی در روش کلامی علامه حلی، ملا

کــه متوقــف بر  ایــن ادلــه اســت. ایشــان برخــی از ادلــه ســمعی را به‌طــور کلــی یقیــن‌‌آور نمی‌داننــد؛ چرا
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ی‌انــد کــه یقیــن بــه آنهــا به‌طــور معمــول ممکــن نیســت. از جمله ایــن امور می‌تــوان به لغــت، نحو  امور

، نبــود معارض  ، تخصیــص و نســخ، عــدم اضمــار و تقدیــم و تأخیــر ک، مجــاز و صــرف و عــدم اشــترا

کرد )علامه حلی، 1386: 96؛ علامه حلی، منتهی الوصول:  ی از خطای در نقل اشاره  عقلی و مصونیت راو

85(. با توجه به اینکه یقین به این مقدمات ممکن نیســت، ادله ســمعی نیز علم‌آور نیســتند. علامه 

گرچــه مشــروط بــودن اعتبــار ادلــه ســمعی بــه حصــول یقیــن در ایــن مــوارد را می‌پذیــرد، معتقد  حلــی ا

اســت در برخی موارد مانند محکمات قرآن این مقدمات محقق می‌شــوند و می‌توان به یقین رســید 

)همــان(. بــه همیــن دلیل علامه حلی هر نقلــی را در علم کلام نمی‌پذیرد، بلکــه تنها نقل‌های علم‌آور 

را حجــت می‌دانــد؛ بنابرایــن تنهــا آیات قرآن و روایات متواتــر را می‌توان در علــم کلام به کار گرفت. 

البتــه در صورتــی کــه بخواهیــم از ادلــه ســمعی بــرای تأییــد ادلــه عقلــی یــا تنبیــه بــه آنهــا اســتفاده 

کنیــم، می‌تــوان از خبــر واحــد نیز بهــره گرفت. در غیر ایــن موارد، خبر واحــد به این دلیل کــه یقین‌آور 

و علم‌آور نیســت، در علم کلام کارایی ندارد؛ هرچند علامه در علم فقه از امارات ظنی نیز اســتفاده 

کرده اســت )علامه حلــی، 1380: 230(.

کــه اجماعی  حجیــت و اعتبــار اجمــاع نیــز از نــگاه علامــه حلــی بــه دلیــل نقلــی بازمی‌گــردد؛ چرا

حجت اســت که کاشــف از قول معصوم باشــد. بنابراین اجماع در ادله کلامی نیز جایگاهی مشــابه 

، دارد؛ بــرای مثال، علامه در مــواردی مانند کافر دانســتن  ادلــه یقینــیِ نقلــی ماننــد قرآن و خبــر متواتر

معتقــدان بــه قــدم عالــم )علامــه حلــی، 1401: 89( یــا اثبات برخــی صفات الهــی )علامه حلــی، 1386: 308 

و 320( یــا برخــی از مباحــث امامت، ماننــد اثبات عصمت )علامــه حلی، 1363: 205( یــا اثبات امامت 

.ک: علامــه حلــی، 1426: 203( بهــره  ل؛ ر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از اجمــاع )بــه عنــوان یکــی از مقدمــات اســتدلا

گرفته اســت.

کتاب‌نامه
 1.    . یخ ابن‌خلدون، تحقیق خلیل شحادة، بیروت: دار الفکر ابن‌خلدون )1408ق(، تار

ابن‌مرتضی، احمد بن‌یحیی )بی‌تا(، طبقات المعتزله، تحقیق سوسنه دیفلد، بیروت: دار المکتبة    .2 

الحیاة.

ابن‌میمون )بی‌تا(، دلالة الحائرین، تحقیق اتای حسن، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیه.    .3 

امین، سید محسن )1403ق(، اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.    .4 

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 1  پاییز و زمستان 1401

84

w w w. MA R R E F. i r

بحرانی، ابن‌میثم )1406ق(، قواعد المرام فی علم الکلام، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.    .5 

خوانساری، محمدباقر بن‌زین‌العابدین )1390ق(، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات،    .6 

قم: انتشارات دهاقانی )اسماعیلیان(. 

یشه‌ها و رویش‌ها«، فصلنامه نقد و نظر، شماره 65.   .7  سبحانی، محمد تقی )1391ش(، »کلام امامیه: ر

سبحانی، محمدتقی و محمدجعفر رضایی )1399ش(، »جریان‌های فکری مدرسه کلامی حله«،    .8 

فصلنامه تحقیقات کلامی، شماره 28، سال هشتم.

شریف مرتضی )1381ش(، الملخص فی علم الکلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.   .9 

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1363ش(، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، تحقیق محمد نجمی   .10  

زنجانی، قم: الشریف الرضی.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف)1379ش(، منهاج الکرامه فی معرفة الامامة، تحقیق عبدالرحیم   .11  

مبارک، مشهد: نشر تاسوعا.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1380ش(، تهذیب الوصول الی علم الاصول، لندن: مؤسسه امام   .12  

علی؟ع؟. 

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1386ش(، معارج الفهم فی شرح النظم، قم: دلیل ما.  .13  

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1387ش(، الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه، قم: بوستان کتاب.  .14  

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1401ق(، اجوبه مسائل المهنائیه، قم: مطبعة الخیام.  .15  

علامه حلی، حسن بن‌یوسف)1409ق(، الالفین فی امامة مولانا امیرالمؤمنین علی بن‌ابی‌طالب؟ع؟،   .16  

قم: دار الهجرة.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1413ق(، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد، بیروت: دار الصفوه.  .17  

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1413ق(، کشف المراد، قم: مؤسسه نشر اسلامی.  .18  

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1415ق(، مناهج الیقین فی اصول الدین، تحقیق یعقوب جعفری،   .19  

تهران: دار الاسوه. 

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1419ق(، نهایة المرام فی علم الکلام، تحقیق فاضل عرفان، قم:   .20  

مؤسسه امام صادق؟ع؟. 

http://www.marref.ir


85

روش‏‏شناسی ع  حلی در علم کلهامل

w w w. MA R R E F. i r

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1426ق(، تسلیک النفس الی حظیره القدس، قم: مؤسسه امام   .21  

صادق؟ع؟.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف )1982م(، نهج الحق و کشف الصدق، بیروت: دار الکتاب اللبنانی،   .22  

چاپ اول.

  23.  . علامه حلی، حسن بن‌یوسف، منتهی الوصول، نسخه خطی، کتب خانه جنت ماب چوک لکهنو

فاضل مقداد )1422ق(، اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه، تحقیق قاضی طباطبایی، قم:   .24  

دفترتبلیغات اسلامی.

ملاحمی خوارزمی، محمود بن‌محمد )1386ش(، الفائق فی اصول الدین، تهران: مؤسسه حکمت   .25  

و فلسفه ایران.

ملاحمی خوارزمی، محمود بن‌محمد  )1387ش(، تحفه المتکلمین فی الرد علی الفلاسفه، تهران:   .26  

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

میراث   .27   تهران:  الدین،  اصــول  فی  المعتمد  )1390ش(،  بن‌محمد   محمود  خــوارزمــی،  ملاحمی 

مکتوب.

، سامی )1404ق(، مناهج البحث عند مفکری الاسلام، بیروت: دار النهضة العربیه.  .28   نشار

http://www.marref.ir

